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در امتداد تاریکی�

ماجرای زن پاتوق نشین!
هیچ گاه ازخانواده ام دل خوشی نداشتم چرا که 

بعد ازطلاق پدرومادرم همواره احساس حقارت 

می کردم. فرزنــد طلاق بودم و دیگران به چشــم 

دختری بدبخت و فلاکت زده نگاهم می کردند. 

مادرم مدتی بعد، همسر دوم مردی شد که گویی    

هیچ علاقه و احســاس عاطفی به فرزندان مادرم 

نداشــت .او بیش از حد به فرزندان همسر اولش 

توجه می کرد و من در میــان این بی مهری ها می 

سوختم اما مادرم راضی بود همین که مخارج ما 

را تامین می کرد جای شکر داشت. در اثنای این 

نابســامانی ها و ناراحتی ها ی روحی و روانی، دو 

برادرم که به سن نوجوانی رســیده بودند غیرتی 

شدند و به شدت مرا زیر نظر گرفتند. آن ها  چنان 

از من مراقبت می کردند کــه حتی اجازه نداند به 

مدرســه بروم چون معتقد بودند در همین مسیر 

مدرسه احتمال دارد با پسری آشنا شوم یا کسی 

برایم مزاحمت ایجاد کند.

بالاخــره درآغازیــن روزهــای جوانی ام بــودم که 

»حشمت« به خواستگاری ام آمد و من پای سفره 

عقد نشستم. یک سال بعد و در حالی که زندگی 

مشترکمان را شروع کرده بودیم »حشمت« تصمیم 

به مهاجرت گرفت . او که از بیکاری خسته شده بود 

برای یافتن شغل مناسب مشــهد را انتخاب کرد 

چرا که مدعی بود در مشهد موقعیت های شغلی 

زیادی وجود دارد و حتی می تواند با دست فروشی 

مخارج زندگی را تامین کند! بالاخره با هم به توافق 

رسیدیم و با امید فراوان راهی مشهد شدیم. این 

جا »حشــمت« با یکی از دوســتانش به معاشــرت 

پرداخت که او را برای مهاجرت به مشهد راهنمایی 

کرده بود. خیلی زود شوهرم خانه ای اجاره کرد و 

سرکار رفت اما من از شغل او چیزی نمی دانستم تا 

این که همسرم یک روز به طور ناگهانی گم شد و من 

به هر جایی که به ذهنم رسید سر زدم تا خبری از او 

پیدا کنم ولی تلاش هایم بی فایده بود .

خلاصه با راهنمایی یکی از همسایگان به کلانتری 

رفتم و آن جا متوجه شــدم که »حشــمت« به جرم 

توزیع و نگهداری مواد مخدر دستگیر و روانه زندان 

شده است. از آن روز به بعد،»م«)دوست شوهرم( 

بیشــتر به من ســر می زد و ماهانه مبلغــی پول به 

حساب بانکی ام واریز می کرد. با آن که در این مدت  

متوجه شده بودم »م« نیز جوانی خلافکار است و از 

راه سرقت اموال مردم و همچنین خرده فروشی 

مواد مخــدر در پــارک هــا هزینه هایــش را تامین 

می کند اما ناچار بودم تا کمک هــای مالی اش را 

بپذیرم. چرا که من زنی بی‌سواد بودم و هیچ گونه 

هنر و یا مهارتی هم نداشتم که بتوانم شغلی برای 

خودم دست وپا کنم. در گیرودار همین معاشرت ها 

و برای آن که اجاره منزل نپردازم به پاتوق »م« رفتم 

و آن جا پاتوق نشین شدم. طولی نکشید که در کنار 

»م« من هم به مصرف مواد مخــدر روی آوردم و در 

حالی معتاد شدم که از نظر عاطفی نیز به »م« علاقه 

مند بودم به همین دلیل از شــوهرم طلاق گرفتم 

و به همراه »م« ســرقت از مغازه ها را شروع کردم. 

ابتدا به تنهایی به فروشگاه های بزرگ مواد غذایی 

و لباس فروشی ها می‌رفتم و آنچه را نیاز داشتم، 

سرقت می کردم ولی بعد با نقشه »م« سرقت های 

دو نفری را شروع کردیم. من ابتدا به داخل مغازه ها 

یا بانک ها می رفتم و پس از آن که حواس فروشنده 

یا مشتری را به خود جلب می کردم، در یک لحظه 

گوشی تلفن یا اموال باارزش دیگر را به آرامی بر می 

داشتم و آن را پنهانی به »م« می دادم که او هم سوار 

بر موتورسیکلت از آن مکان خارج می شد . من در 

محل می ماندم تا شــرایط خروج از مغازه یا بانک 

فراهم شود که کسی به من شک نکند! ولی آخرین 

بار گوشی تلفن یکی از مشــتریان بانک را سرقت 

کردم و آن را بــه »م« دادم ولی بعد از خــروج »م« از 

بانک یکی دیگر از مشــتریان که قبلا از فروشگاه 

او سرقت کرده بودم مرا شناخت و با پلیس تماس 

گرفت و این گونه دستگیر شدم،  اما ای کاش  ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

بررسی های تخصصی عوامل انتظامی برای ریشه 

یابی ســرقت های این زن و مــرد جوان بــا صدور 

دستوری ویژه از ســوی سرهنگ جعفری )رئیس 

کلانتری شهید آستانه پرست مشهد( ادامه دارد.

بر اساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

فرجام دوستی های خیابانی که به زندان نشینی رسید
سرگذشت عجیب »عقرب های هوسران« درقاب تقویم! 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

چهار متهــم پرونده معــروف به »عقــرب های 

هوســران« که همه آن ها بچه محل هســتند، 

هرکدام سرگذشــت عجیبی دارند. آنــان امروز در قــاب تقویم روزگار 

قرارگرفته اند و ماجراهای تلخ خود از فرجام دوستی های خیابانی تا 

حادثه وحشتناکی را بازگو می کنند که در لانه شیطانی رقم خورد .

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، یکی از متهمان 22 ساله این 

پرونده درباره قصه زندگی خود در حاشــیه بازســازی صحنه ســقوط 

مرگبار »سیتا« به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: پدرم به شغل 

بنایی مشغول است و من تا کلاس هفتم تحصیل کردم اما بعد از آن دیگر 

به مدرسه نرفتم و در امور ساختمانی کاشی کاری به فعالیت پرداختم. 

اما متاسفانه از حدود 8 ســال قبل و به خاطر همنشینی و معاشرت با 

دوستان هم محله ای که در پارک با آن ها آشنا شده بودم به مصرف »گل« 

روی آوردم  ولی از حدود 2 ماه قبل مواد مخدر سنتی مانند تریاک و شیره 

هم استعمال می کنم . اما شرایط رفاقت و دور همنشینی های شبانه با 

دوستانم به جایی رســید که از 13 سالگی مصرف مشروبات الکلی را 

شروع کردم و خیلی زود مقدار مصرفم بالا رفت. آخرین بار هم به دلیل 

شرب خمر توسط نیروهای کلانتری آبکوه دستگیر شدم . این درحالی 

است که وضع مالی پدرم بد نیست و ما بعد از مهاجرت از روستای یکی از 

شهر های خراسان رضوی به مشهد، وضعیت بهتری پیدا کردیم به گونه 

ای که 3 طبقه از منزل محل  سکونت مان را به اجاره واگذار کرده بودیم. 

با وجود این من فقط به خاطر شرایط اجتماعی حاکم بر محله و همچنین 

غرور جوانی به سوی خلافکاری کشیده شدم. سال گذشته با پولی که 

پس انداز کردم یک دستگاه موتورسیکلت به مبلغ 60 میلیون تومان 

خریدم که دوبار تصادف کردم  به گونه ای که یک بار به کما رفتم و دنده 

هایم شکست اما از مرز مرگ به زندگی بازگشتم. یک بار دیگر هم طوری 

تصادف کردم که هنوز آثار آن روی لب هایم مشخص است و دنده هایم 

شکسته است . با موتور سیکلت به جدول حاشیه خیابان برخورد کردم 

اما دیگر اعضای خانواده ام همه زندگی آرام و خوبی دارند. 

متهم 24 ساله دیگر که به »ســیاه« معروف است  و ســابقه زندان دارد 

به آشــفتگی های خانوادگی خود اشــاره می کند و می گوید به خاطر 

استعمال مواد مخدر در زندان چناران و مرکز ترک اعتیاد بودم .دیپلم 

خود را در رشــته دام پروری گرفتم  اما نتوانستم به دانشــگاه راه یابم. 

از حدود7 یا 8 ســال قبل به شــغل تعویض روغنی روی آوردم و درآمد 

خوبی داشتم اما بعد از سال 401 صاحب مغازه اجاره را دو برابر کرد 

و من مجبور به تخلیه مغازه شدم و با شــاگردی در یک تعویض روغنی 

دیگر به زندگی ادامه دادم. ماهانه 15 میلیون تومان حقوق می گرفتم 

ولی از روزی که پدرم سال 84 به خاطر بلعیدن مواد مخدر جان خود را 

از دســت داد و یکی از برادرانم نیز خودکشی کرد، زندگی خانوادگی 

ما رو به آشفتگی گذاشــت به گونه ای که یکی دیگر از برادرانم به اتهام 

سرقت کامپیوتر خودرو در زندان به سر می برد. مادرم بعد از مرگ پدرم 

با خیاطی مخارج زندگی ما را پرداخت می کرد اما من که آخرین فرزند 

خانواده بودم متاســفانه بر اثر رفاقت های ناآگاهانه در پارک معراج به 

سوی این حادثه تلخ کشیده شدم و این گونه زندگی ام را تباه کردم. 

متهم 18 ساله پرونده معروف به »عقرب های هوسران« نیز که در پی 

دوســتی های خیابانی با دختری به نام »سیتا«)مقتول( زندان نشین 

شده است درباره گذشــته خود می گوید: من هم مانند دیگر متهمان 

این پرونده در بولوار توس ساکن هســتم و مدتی قبل به خاطر توقیف 

موتورســیکلتم روانه کلانتری آبکوه شــدم اما بعــد از آن کــه به خاطر 

معاشرت با دوستان بزرگ تر از خودم به دوستی های خیابانی با دختران 

روی آوردم دیگر شــیوه زندگی ام به کلی تغییر کرد. از سوی دیگر هم 

پدرم به خاطر بیمــاری های اعصاب و روان نمی توانســت هزینه های 

زندگی را بپردازد. به همین خاطر هم مادرم سرپرســتی ما را به عهده 

گرفت. پدرم تریاک مصرف می کرد و من هم به مصرف »گل وتریاک« 

روی آوردم . با »ســیتا« هم در پارک معراج در حالی آشــنا شــدم که او و 

دوســتش »ف« مدام در همان پارک دیده می شدند. البته آن ها را من 

به منزل دوســتم بردم و دوســت دخترهای دیگری هم داشتم. مادرم 

هزینه های زندگی ما را تامین می کند ولی او هم به بیماری قند)دیابت(

مبتلاست و خودم نیز در خانه »سگ« نگهداری می کنم.

آخرین متهم 25 ساله این پرونده که بر اثر دوستی های خیابانی درگیر 

ماجرای تلخ سقوط دختر 20 ساله شد و اکنون روزهای سختی را می 

گذراند، درباره سرگذشت خود گفت: دو خواهر دارم که ازدواج کرده 

اند . من قبلا ازدواج کــرده بودم و 6 ماه هم نامــزد بودیم ولی به خاطر 

دخالت های برادرزنم در زندگی ام دچار اختلاف و ناسازگاری شدیم 

و در نهایت همسرم را با بخشیدن مهریه اش طلاق دادم.7ساله بودم 

که پدرم را به جرم مواد مخدر دستگیر کردند  که خاطره تلخی در ذهنم 

باقی ماند و من از همان دوران ابتدایی ترک تحصیل کردم و به شــغل 

های مختلفی روی آوردم تا این که شــاگرد جرثقیل شدم و ماهانه 15 

یا16میلیون درآمد داشــتم. پدرم نیز با خودروی وانت به جمع آوری 

ضایعات مشغول است تا مخارج زندگی ما را تامین کند. درون منزلمان 

پر از ضایعات و کارتن و کاغذ اســت. مــن »گل« و»بنــگ« و مواد مخدر 

سنتی مصرف می کنم در حالی که مستاجر هستیم و باید مدام محل 

ســکونتمان را به خاطر اجاره های بالا تغییر بدهیم! ولی از زمانی که 

به خاطر درگیری های خانوادگی روانه زندان شدم تاثیر بدی در روح 

و روانم گذاشت به طوری که به دوستی های خیابانی روی آوردم و این 

گونه آینده ام را به نابودی کشاندم.

سابقه خبر

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان چنــد روز قبــل 

)چهاردهــم تیر(دختــر 20 ســاله ای معــروف به »ســیتا« از 

طبقه چهــارم یک ســاختمان مســکونی در خیابان توس41 

مشهد ســقوط کرد و به این ترتیب چهار پســرجوان که برای 

خوشگذرانی های زودگذر دور هم جمع شده بودند با دستور 

های محرمانه قاضــی دکتر صادق صفــری )قاضی ویژه قتل 

عمد مشــهد(و تــاش 12ســاعته کارآگاهــان اداره جنایی 

پلیس آگاهی به سرپرســتی ســرگرد شکیبا )افســر پرونده(

دستگیر شدند.

عکس ها اختصاصی خراسان


